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 احمد آریا

  

 کوششی در راستای عظمت طلبی  ،دری زدایی

 

ارائه  چیزهاییو بقیه  دانشگاه ،پوهنتون ،ویژه ،داستان واژهاز پیش زمینه های ی شرح بایدهمه قبل از

امارت »ای تحت عنوان  نوشتهجنوری  ۸۲به تاریخ  . نوشته شده آنها بادر پیوند  که این متن مکن

« آریانا افغانستان»وبسایت در  این قلم دست از «طالبانی، غده سرطانی ای که آن را باید از ریشه برکند

 نمودار بدون شبهه مومند به ظاهر نقدی بر آن نوشت کهدو روز بعد شخصی بنام محمد داود  .به نشر رسید

 : بود در جایی گفته موصوفبود.  مقالآن و متن  او از عنوان اضطراب

باید بدانید که طالبان تحت همچو اعتقاد دینی ولو که نادرست و بد تلقی »

گردد، به عمل جان نثاری و انتحاری مبادرت میورزند و به قدرت همین 

اعتقاد غیر قابل تصور، مدت بیست سال با قوا ی اشغالگر ناتو و 

ند و در نتیجه بر مزدوران داخلی شان و تمام احزاب مفسد جهادی جنگید

 «. اریکه قدرت نشستند. هر که آب از دم شمشیر خورد نوشش باد

 پاسخ او نگاشتم:در 

 «آی اس آی»ی امریکا،  «سیا»طالبان جز نوکران زرخرید سازمان »

عرب سعودی بیش نبوده و نیستند، یک مشت « اس ای اس»پاکستان و 

ه به هوای وصال معادن کشور ک انشکم گنده قاچاقچی مواد مخدر، دزد

کرده، در بین مردم، اعم حوران بهشتی بمی را در بدن شپشی خود تعبیه 

یکی از )کردند می کودکان رفته وخودکفانیمردان و  از زنان،

صدرنشینان این گروه فاسد باری گفته بود که همه مردم افغانستان 

. او مکاتب را آتش زد و شاگردان خردسال را به (مستحق کشتن بودند
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جرم درس خواندن به گلوله بست. هرکه شمه یی از شرافت در وجودش 

 «باقیست، باید طالب را مقهور و محکوم تاریخ بداند

که  جست می توسل ئی بیهوده ها و سلاح قدیم به بایدبود،  هبه سنگ خورد تیر مومند که دیگر از آن دم

ها انباشته  آن از . اویشدندزده مدامن  یناپاک و اهداف پلید حلقات معلوم الحالی روی توسطاز سالیانی 

 انی( بر)ایر پارسی اراز لای نوشتاز آن پس  و کردرا عنوان  «پوهنتون»در برابر « دانشگاه»بهانه 

 . ستب دری و زبان ماین قلبه پای  بلادرنگ را افزود وهمه شمصطلحات رقم 

 سیر یک . او قرار گرفته بودمم که هدف حملات من نبود این که تنها مبزودی دریافت کهاینکوتاه سخن 

 دیگری کسانکه  دادمینشان  به آسانی در پورتال آریانا افعانستانسایر نوشته های او در لابالای  اجمالی

  . بی نصیب نبوده اندناسزاگویی های وی  طعم  چشیدننیز از

اسناد با و آن دیگرانی و برای مومند « واژه ها تازه نیستند»تحت عنوان یمدر یکی از آن نبشته هااین قلم 

بخشی از زبان  همواره و در طول زمانها ، بلکه همگیتازه نیستند رک روشن ساختم که آن واژه هاامدو 

. تا اینکه فانه او کمتر شنید و بیشتر تازیداما متاس. را تشکیل میدادندمان این مرزوبوم و فرهنگ مرد

به وکالت مومند  هجو نامۀ زشتی خمیازه کشانشخص دیگری از همان جمع بنام خلیل الله معروفی 

اندک  میزان خبرت و «خودستایی، خودمحوری»به نفع مومند نکرد، بلکه  کاری نه تنها اوکه او  .نوشت

 به نمایش گذاشت. نیز را خود

مصادر  از برخی و تفسیر دسته بندی افتخار یک مدت برای که «کبیر قیس» قایآ حال بر گردیم به آنچه

 و سپس« نظرخواهی»در ستون  ، نخست به عنوان تبصرهداشتمرا  برای قاموس کبیر شان زبان دری

نوشته  چه چه گفته وهمان وبسایت در  «عربی زدایی در زبان دری/ فارسی»مقاله ای تحت عنوان در 

  :ندبود

 :کرده اند این عبارات آغاز باایشان 

صاحب را داشتم، چون جواب  )نام شخصی که در بالا از آن تذکر رفت( اگرچه انتظار جواب معروفی» 

  جوابی بدهم، شاید مورد قبول شان گردد. )این قلم( نرسید، کوشش میکنم به محترم آریا

به کار را )ی( ندگان زبان و ادب در آنوقت کلماتبلی آریا صاحب، نظر تان معقول است که خداو

ت و مشروعیت خود را داشتند ولی بعدا  تعدادی از آنها با لغا ا  یبردند که در آن مقطع زمانی حتمم
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از این متن  «.تر در جغرافیهٔ و جامعهٔ افغانی ما مشروعیت یافته انداصطلاحات تعویض شدند که زیاد

اسخ به من آنها را نگاشته است. اما که شاید چیزهائی برای او گفته یا نوشته باشم و او در پ بود چنین پیدا

با  مکالمات ایشان از نوشته بودم و هر آنچه بود به احتمالقای کبیر نچیزی برای آ در مورد تا آن زمان

     . بود که در بالا نام گرفته شد یکی از آنهائی

یل به که در این ذ بودندپرداخته  مورد نظر «کلمات» از ئینمونه هابه ذکر سخنان در ادامه ایشان در 

و م کن شروع «مشروعیت»از مصطلح  بحث بر آنها میخواهم پیش از  اما .خواهم پرداخت جواب شان

در مورد   هامانند سایر چیز آنرا توانیمآیا می و حاوی کدام معانی استو چیستاساسا  این مشروعت ببینیم 

 بریم؟ ر بکا نیز زبان

که برای نخستین بار توسط سیسرون سیاست مدار، فیلسوف و خطیب معروف یونانی  مشروعیت لفظ

« یجتمیسیل»واژه انگلیسی نزدیک به آن همانا  .به کار گرفته شد مسیح ل پیش از میلادحدود صد سا

در اول مشروعیت را انطباق با  است.« قانونی بود یا طبق قانون بودن» آن معنی مجمل یک است که در

نیز به معنای آن افزوده شد. « رضایت»عنصر پسانترهاشناختند، لیکن ون اساسی میجود و یا قانسنن مو

و مفهوم مشروعیت را به گونه عام  را تشکیل داد ها فرمانروایی و لازمه این رضایت پایه های اساسی

 .«ت فقط وقتی مؤثر است که مشروع باشدقدر»باری گفته بود:  «مکس وبر»نچه چنابیان کرد. 

که از پدر و شود، یا به وضعیت فرزندی اصالت شی گفته میقانونی بودن و به طور کل مشروعیت به 

کنیم که آیا چیزی حلال یا مجاز است، این در واقع به زیر سؤال متأهل متولد میشود. وقتی سؤال میمادر

 است. یا یک کار عملیک بردن مشروعیت 

و ایدیولوژی  اعضای یک جامعهمیان  ی دوامدارهاگفتگوکه  شودبه زبانی مشروع گفته می این منظر از

به طور مثال یک زبان قانونی میتواند زبانی باشد که  قدرتی را در ید او گذاشته باشد. آن های مسلط بر

 .استنهادینه شده  یحوزه آموزشبه طور مثال یک به عنوان زبان رسمی در یک حوزه خاص 

در یک مقطع زمانی مشروعیت داشتند اما بعدا  برخی از آنها با کلمات  کلماتییم کنحالا اگر ادعا می

 عامل دیگربه این معنی که هیچ مشروعیت دور رفته ایم.  از حقیقت در واقع دیگری جاگزین شدند،

. یعنی هرگاه فرزندی از پدر و مادر دی داشته باشکلمات نقش در جاگزینی نمیتوانست استعمار بیشتر از

د مشروعیت آن شرعآ  به یکدیگر تعلق داشته اند، متولد شده است، دیگر هیچ عاملی نمیتوانمتأهلی که 

سان هرگاه زبانی به طور گسترده در یک  همین اینکه هویت او را محو کنند. ، مگرفرزند را تردید کند
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و آرزوهای  ، انگاره ها، چگونگی افکاراعضای آن میان ی در یک جامعه از نتایج توافقاتنمقطع زما

« استعمار»جزهیچ عاملی ب دیگر ،ها گسترش یافته استطی زمانو در  بمیان آمده (ها )رضایت باطنی

آنها )کلمات( زمانی مشروعیت داشتند اما بعد  شوداین هرگاه گفته یل کند. بنابررا زاآننمیتواند مشروعیت 

، عواملی ذکر کنیمنیز  اآنر عواملشان را از دست دادند، باید مشروعیت  یا ها جاگزین و عوض شدند،

یک شی )قدرت( فقط » ه بود،مکس وبر گفتطوری که  زیرا .ود دارندوج هرگاه که غیر از اجبار را،

  .«وقتی مؤثر است که مشروع باشد

می  میشوندزبان دری دیده آثار خداوندان  در جملگی استفاده از واژه های اصیل دری که بهحال 

 پردازیم:

دیم )یا چیزی که ی قکه پس از تقریبا  دوصد سال سلطۀ استعماری عرب بر خطۀ آریاناای  فرهنگیانقلاب 

هم  و تا حدودی زبان  به احیای مردم را که این مجال رخ داد (شناخته شدهخراسان  اصطلاح به نام به

. این زبان شده بود دینهنها شان میاندر  که از سده هائی و فرهنگی زبانمهیا ساخت.  فرهنگ شان بپردازند

ادامه شان به رشد  که  بود ای باطنی کتله های انسانی هایرضایتو  ، افکارتوافقاتاز فرآیندی در هر حال 

 ه بودبل رخت بر بستق ت و مصطلحات یک زبان استعماری که سده هابا کلما اگر آنها را بنابراین .نددادمی

ردن فرهنگ و زبان بر گ رامضحل  استعمار یک یوغ با دستان خویش خوددر حقیقت  کنیمجاگزین می

 .گذاریمخویش می

که در وبسایت آریانا افغانستان به نشر رسید، متذکر « واژه ها تازه نیستند»من در مقاله ای که تحت عنوان  

زبان  اینامروزی متمایز میکند، پایداری  هایکه زبان دری را از بسیاری زبان ئییکی از چیزها»شده بودم: 

خبرگان زبان در طول زمانی نسبتا  طولانی است که کمترین تغییر را در کالبد خود پذیرفته است، طوری که 

نسبت به مشکلات یک  میلادی را بخوانند و با مشکلات بسیارکمتر ۰۹۹توانند یک قطعه نوشتار از دری می

ها با واژه در طول زمانانگلیسی زبان در خواندن متون زبان خود مواجه شوند. اما برخی واژه در این زبان 

در برابر خبرگان که سلاست روانی ماهوی زبان از آن آسیب دیده است. از اینجا  دهای عربی جاگزین شدن

آن همیشه در  به که البته پاسخ ،نده کرد قرار گرفتآیا میتوان واژه های باستانی زبان را زال اینکه ؤس

 خداوندان زبان بود که  چامه هائیآن متون و  و بود هشرایط اینکار آماد نگاهاز هر ، یعنی بودبرابرشان 

. این متون سوای ارزش هنری و اخلاقی شان گذاشته بودندبرجا  از خود یچون میراث ارزشمند دری
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برای یک  همیشه که هضم و ادای شان میساختند را برای واژه های عربی ایبخشی از بهترین جاگزین ها 

 . «بود دری زبان دشوار

در حقیقت کوشی است در  ،کوشش در جهت محو واژه های دری تحت هر عنوانی نوع هر بنابر این

واژه ها همیشه وجود . کشورسلب حقوق و محو هویت فرهنگی یک کتله عظیم جمعیت این  راستای

کات فرهنگی )البته نمیتوان از برخی مشتر .نیستند ما همسایگان مربوط به یا، آنها تازه و ابداعی داشتند،

وشت با مشترکی با یکدیگر سرن جدا   ما هاعرب در طول سلطه –ما را با همسایگان از چشم انداخت 

نیست. اینکار دیگر ممکن . هدف ما عرب زدایی (دیدیمی فراوان های آسیب آن ناحیه داشتیم و هر دو از

هویت حفظ و شرط  نگهداری و رشد زبان خودی از واجباتاما طولانی.  یک مدت برای حد اقل نیست،

شود و پنجره  دهیکش یواریخانه ام دخواهم از هر کناره  یمن نم»باری گفته بود:  ماست. مهاتما گاندی

خانه ام بوزد.  رامونیها تا حد امکان آزادانه پ نیکه فرهنگ همه سرزممیخواهم  ، بلکهبسته شوند میها

ما حاضر نیستیم تاریخ را از سر تجربه کنیم و این «. به فنا رود پاهایم یچیک شانتوسط هنمیخواهم اما 

بر زندگی فرهنگی ما شبخون بزنند  بازهم با همان حربه تهدید و تبلیغ و تعصب که دستانی برای مجال را

ابداعی و غرض عناوین و القاب و گذاشتن  ای ترویج اصطلاحات کوچه بازاریآنهائی که با فراهم کنیم. 

حقیقت ، در میسازندمحله  یا یکنرا محدود و منحصر به یک شهر آ «دری کابلیزبان »،چونآلودی 

نکنیم و جلو  یهرگاه ما کار که بسوی طالبان چون حلول ستاره بخت خود می نگرند. اند دری زدایانی

 ی بزرگیدر حق خود و فرهنگ خود جفا یقینا  که ها را نگیریم،مختصرسازیکوچک شمردن ها و  این

  کرده ایم.

در  یزبان دری چون سد از اینرو به گسترش و شکوفایی .تک هویتی است جامعۀیک  ساختن آنهاهدف 

 بلی، هندوستان انجام داد. از جمله و ، این کاری بود که استعمار در بسا کشورهابرابر خود نگاه میکنند

انزوا  قبیله گرایان است.  از استعمار برجا ماندهکه  آفتی« استیک آفت بزرگ اجتماعی  قبیله گرایی»

مخالف وجود هرگونه امکان زندگی فرهنگی، اقتصادی و سیاسی سایر اقوام و  ذاتا  هستند که  پسندانی

در  مدام آنها. ی است که از بطن استعمار تولد شده استخصلت قبایل و اقوام در کنار خود هستند و این

کند تا را برای خود خلق می او آن هرگاه دشمنی هم وجود نداشت، ،تکاپوی دشمنان قبیله خود هستند

اغراق در این کار  هرچه بیشتر موجودیت خود را به صفت یک موجود برتر به رخ دیگران بکشد. او از

او  قبیله به طور مداوم و به موازات طول عمر در رشد هرچه بیشتر این سلوک درشرم ندارد چون کود 

                   فروگذاشت نکرده است.  
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او به سختی در تلاش برای توجیه و تفسیر کلمات و اسامی مناطق و روستا هاست تا ثابت کند که آن 

نکار توفیق یافت، علامت مالکیت خود را کلمه و و نام برخاسته از فرهنگ و زبان اوست. همینکه در ای

اینکار از انگیزه فطری او برای گسترش قلمرو سر چشمه  .کنده بیشتر زبان اوست روی آن نصب میک

می گیرد و حتی اگر به طور خشونت آمیز و با هزیمت و کوچ اجباری سایر قبایل انجام داده شود. از 

ف به حقوق دیگران و بویژه حقوق اقلیت ها ندارد، تاریخ را آنجا که یک قبیله گرا تمایل چندانی به اعترا

یک قبیله گرای افراطی  کند. ی او را در قلمرو خاصی انکار نمیزیکیفقط تا جایی قبول دارد که وجود ف

هم فقط در صورتی که  نگاه میکند، آنبه ملیت خود بعد از قبیله خود  در اساس فاقد هویت ملی است، او

را به خود به ملیت مسلط و مقتدر تبدیل کند و در اینکار تا زمانی به جلو می رود  و نخست قبیله خود 

 .جبرا  توسط مرزهایی ازهمسایگان خود جدا شده باشد

رۀ دولتی به چگونه زبان دری/ فارسی دیوان وادا»تحت عنوان  در مقاله ای «حمیدالله مفید»دوکتور 

 نویسد:می« تازی یا عربی برگشت؟

هجری قمری( تمام دیوان شمارش یا محاسبات دولت  ۰۹تا  ۱۴هشام بن عبدالملک اموی )  تا دوران»

 پهلوی بود. ۀسی به دبیراموی به زبان دری/ فار

جاج حرفی عربی یا تازی اختراع یا ساخته نشده بود... در دوران فرمانروایی ح ۸۰هنوز خط یا دبیره 

های ه بود و وی ارقام و آمار و فرمانپیری( سپرده شد) کار های دفتری و دیوانی به )زادان فرخ( فرزند

 کشوری دفتری را به زبان دری/ پارسی می نوشت.

یم را که پارسی و تازی را در همان زمان زادان فرخ مردی به نام صالح بن عبدالرحمان مولای بن تم

وزی صالح به ر ت. معرفی کرد و او را به خدمت گماش دانست برای یاری به خود به حجاجخوب می

  زادان فرخ گفت:

زادان فرخ او را از این کار منع کرد و تازی برگردانم بآسانی میتوانم.  بخدا اگر بخواهم حساب را به

 گفت با این کار ننگ جاودانه را برای خود مخر. 

 چندی بعد زادان فرخ کشته میشود و صالح داستان را به حجاج باز گو میکند و حجاج دستور میدهد تا

 دفتر و دیوان به زبان عربی برگردانی شود.

 ی ریشه ات کنده باد که ریشه زبان پارس» گوید: مردانشاه فرزند زادان فرخ )از دید من( به صالح می

 «.کندی
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شود و دستور میدهد تا تمام آثار به زبان پارسی جمع حجاج بن یوسف متوجه زبان عربی میپس از آن 

 آوری، حریق و نابود گردد.

هزار دانشمند و کاردان خوارزمی را نیز قتل عام میکند و دستور میدهد تا تمام آثار زبان  ۲۹همچنان  او

 خوارزمی را نابود و از میان بردارند.

زبان خوارزمی، زبان سغدی، وزبان ختنی در همان دوران و دوره های بعدی یا پس از آن بکلی نابود 

 می شوند.

قوب فرزند لیث صفاری زنده میماند. اگر یعقوب لیث صفاری نبود نه تنها زبان فارسی به ابتکار یع

 فردوسی ای وجود میداشت و نه زبانی به نام فارسی زنده میماند.

زبان عربی تمام تمدن های نینوا، بابل، و زبان های ایلامی، فنیقی، مصری، و غیره را نابود کرد و در 

 «. شرق اغلب زبان های باستانی را از میان برداشت

 

« تعویض کلمات»این حادثه و حادثات مشابه در حقیقت همان چیزی ایست که آقای کبیر آنرا به سادگی 

در تضاد با مصطلحات ملی ما قرار ...« دانشکده، دانشگاه و »،. ایشان در ادامه می نویسند که میخوانند

شیرازه فرهنگی و قدغن یعنی مصطلحاتی که با ویران ساختن  یعنی چه؟  مصطلحات ملی ما«. میگیرند

با همان انگیزه با چنگ و  برای دوام شان و ساختن زبان نیاکان ما جاگزین شدند و امروز نیز کسانی

چه « کلتور»چون  فرنگی ایو « ثقافت»عربی ای چون  واژه های روی ؟از آنها دفاع میکننددندان 

 فاقد و کوچه بازاری ای در متون مبهم با ذکر اصطلاحات و عبارات عنوان می گذاریم؟ یعنی آنهائی 

ن را در سراشیب سقوط قرار ... زبا نتیجه شان تحت عناوینی چون: یک اصطلاح شرین و نمکین کابلی

، ثقافت و کلتور و حتی صد ها واژه و اصطلاح مطلقا نامانوس زبان عرب را حتی با شیوه میدهند

فقط میتواند  نیزاصطلاح شیرین ... کابلی ای  نگارش آن در متون به اصطلاح دری خود جای میدهند.

زبان کوچک با معدود سخنگویانی در کابل، یک  محدود زبان دری را در محدوده و منحصر به

یعنی . او را میخورد ه ایچون خورهر روز  ی قرار دهد کههای تبارگرایانه ا« عظمت طلبی»برابر

 تعمیل یک دستور از پیش آماده شده. 

که زبان دری/ فارسی زبان فرهنگی امپراتوری های بزرگی در آسیای  را نباید از این واقعیت آفتابی

است انکار نمود. هرگاه « العقم»که معادل عربی آن « نازایی»جنوبی بوده تحت عنوانی، میانه و غرب

و بکار بریم، آنوقت شاید به سادگی میشد  کنیم برای العقم عربی واژه ای چون نازائی نمیتوانستیم سراغ
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میتوان  ، اما هرگاه این شاید یک استدلال ساده به نظر آید در ظاهر است.« العقم»گفت زبان دری 

؟ مردود شمرد آنراهمین سادگی  به آن سادگی بر نازائی زبان دری بیرون داد، آیا نمیتوان به حکمی

حقیقت این است که زبان دری/ فارسی بر همه زبان های همسایه خویش، از جمله زبانهای ترکی، بویژه 

 گذاشته است. اثر ( و پشتو)به ویژه اردو آریایی -ازبکی و آذربایجانی، ارمنی، گرجی و زبانهای هندو

امپراتوری عثمانی  عثمانی درمیان کسانی که گویشور بومی آن نبوده اند، همانند ترکان این زبان حتی در

 گورکانیان )مغولهای هند( برای دورانی زبان رسمی و دیوانسالاری بوده است.و هند در دوره 

اند. زبان دری/ فارسی برای ساختن   ریشه گرفته اروپایی -زبان نیا هندو های دری/ فارسی از واژه

)وند  افزایی وند ، به ویژهسازی  واژه های دید از ریشهٔ کلمات، به صورت گسترده، از روشهای ج واژه

 (. میدهدتکواژ وابسته ایست که با افزوده شدن به آغاز، میان و پایان واژه ها، واژه نوینی بدست 

ها  ها و صفت ها، اسم توان با آن از ترکیب وندها، ریشهکه می ئیاه و روش سازی  واژه فارسی در/ دری

فارسی با داشتن داشتن وندهای بسیار )بیش  دری/ که زبان واژه ساخت، بسیار قدرتمند است. اثبات شده

زبان  ها یک تازه و توانایی ساخت پسوندها و پیشوندهای خاص از اسم( برای ساخت واژگان تااز صد

های فعلی  ها و ریشه تها، صف اسمسازی از   برای واژه ها است، زیرا این زبان غالبا  از اشتقاق پیوندی

های  نبال آن بیشتر زبان)و به د سانسکریت و آلمانی فارسی همانند دری/ کند. نوواژگان نیز دراستفاده می

شوند و یک واژه یآن دو واژه موجود با هم ترکیب م شوند که درساخته می ترکیب ر گسترده باطوهندی( ب

میلیون  ۸۸۲تواند بیش از ست که زبان فارسی میا  نشان داده محمود حسابی . استادیشودجدید ساخته م

  واژه بسازد.

از  هاد اشتقاق و ترکیب است. برخی زباندارن سازی در اختیار  ها برای واژهترین ابزارهایی که زبانمهم

دری/ فارسی از جمله  برند. ی تنها یکی از آنها را به کار میاین هر دو روش سود میجویند و برخ

جوید. منظور از اشتقاق استفاده از پسوندها و پیشوندها در هائیست که از هر دو روش سود می زبان

در اختیار  پسوند ید ترکیبی زبانی توانا است و بیش از پنجاهفارسی از د دری/ ساختن کلمات جدید است.

 تاکستان، نمناک، دانا، دانشمند، های: آهنگر، شامگاه، کوشش، آتشدان،  ها را در واژهدارد که برخی از آن

ساختمان، پروردگار، زرین، و ماهواره، شنزار، کوهسار، دانشکده، فروشنده، هنری، هنرور،  دربان،

  میبینیم. غیره

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B1%D9%88%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%BE%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%86%D8%B3%DA%A9%D8%B1%DB%8C%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D8%A8_(%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%86%D8%AF
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)یک  مشتق )فقط یک تکواژ؛ همانند دیوار(، ساده فارسی از نظر ساختمان به چهار دسته دری/ واژگان )

)دو یا چند تکواژ آزاد؛ همانند چهارراه(  مرکب تکواژ آزاد و یک یا چند وند؛ همانند هنرمند(،

  .(شوندنشانی تقسیم می وند؛ همانند آتشو یک یا چند )دو یا چند تکواژ آزاد  مرکب مشتق و

 آن است. در برابر  واژه پذیرفته  وام انگلیسی و فرانسوی ،ترکی ،عربی های بیشتر از زبان فارسیدری/

دری/  از ترکی و ایرانی -هندو های و همچنین خانواده زبان ،گرجی و ،ارمنی ،عربی هایی همچون زبان

های اروپایی نیز یافت  واژگان فارسی در انگلیسی و دیگر زبان  اند. وام  فارسی واژگان بسیاری پذیرفته

  شوند. می

طور کلی   شوند. بهمی اسلامی فارسی بیشتر مربوط به اصطلاحات دری/واژگان عربی موجود در  وام

طور غیرمستقیم و از   شوند به، ترکی و هندی یافت میفارسی دری، های واژگان عربی که در سایر زبان

ر که د های عربی واژه ها نشان میدهد که فیصدی بررسی اند.  ها وارد شده فارسی به این زبان/ دریراه 

برای نمونه  ست،هافیصد از واژگان آن ۴۹کار رفته در حدود آثار شاعران اولیه زبان دری ب

عربی  های  واژه فیصدی عربی است. های واژه فیصد هشت تا نهدارای  رودکی های سروده

زبان دری/ های عربی در   واژه  وام فیصدی است.  محاسبه شده فیصدفردوسی حدود دو  شاهنامه در

 دری/ های عربی در واژه فیصدی . حد اوسطمتفاوت است ونمت نوعیتفارسی، امروزه بسته به حوزه و 

و های سیاسی   این فیصدی در نوشته اند.  برآورد کردهفیصد   ۴۱فارسی گفتاری و نوشتاری را حدود 

  قرار دارد. فیصد ۱۹تا  ۸۱ادبی بین 

شمار این واژگان در مقایسه با  فارسی هستند. دری/ واژگان  منبع وام دیگر ترکی و مغولی های زبان

نخستین تأثیر ترکی بر  شود.نظامی، سیاسی و عشایری محدود می عربی ناچیز است و بیشتر به عناوین

وی داد. پس از آن، در زمان ر سامانیان سپاهزمان حضور سربازان ترُک در در  یفارسدری/ 

دری/  از ترکی به ها واژهٔ   وام ، شمار بیشتریحملهٔ مغول و پس از سلجوقیان ،غزنویان رواییفرمان

 فارسی راه یافت.

در نشست ادیبان و زبانشناسان اروپایی  در برلین، زبانهای یونانی، دری/ فارسی، لاتین و ۴۷۷۸در سال 

ی کلاسیک گفته سانسکریت به عنوان زبانهای کلاسیک جهان برگزیده شدند. بر پایۀ تعریف، به زبان

و همچنین در واپسین هزارۀ زندگانی خود دچار دگرگونی  دبیات پرباری بودهمیشود که باستانی و دارای ا

گونی واژگان و همچنین ضرب های اندکی شده باشد. دری/ فارسی از نظر آثار ادبی و شمار و گونا

یکی از غنی ترین و پرمایه ترین زبانهای جهان است. از شناخته ترین آثار ادبیات دری/ فارسی  ها المثل

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D8%B3%D8%A7%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D9%82%E2%80%8C%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B9%D8%B1%D8%A8%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%A7%D8%B1%D9%85%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%DA%AF%D8%B1%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A7%D9%87%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84%DB%8C%E2%80%8C%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%BA%D8%B2%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%82%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%BA%D9%88%D9%84_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87


10 
 

طیر عطار میتوان شاهنامۀ فردوسی، آثار مولوی، رباعیات خیام، پنج گنج نظامی، دیوان حافظ، منطق ال

و دانشمندان را  نیشاپوری و گلستان و بوستان سعدی و بسا آثار گرانبهای دیگر از سخنوران، فیلسوفان

 . نام برد

های نوزایی را  با زوال عباسیان، زندگی فرهنگی ایرانیان جان دوباره یافت. ایرانیان پایهپیشتر گفتیم که 

گهواره این پدیدار شد.  بلخ  در زبان خود بنا نهادند. دری به عنوان یک زبان مستقل برای نخستین بار در

 بود.)افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان امروزی(  فرارود و خراسان در نوزایی ادبی

  ، تأثیر پذیرفت.سغدی یژه، به وهای ایرانی شرقی زبان به شدت از بنابراین واژگان فارسی در غرب

( ۰۹۹–۲۲۹) صفاریان (،۲۷۸–۲۸۹) طاهریانزمان فرمانروایی سه دودمان  دری درچیرگی 

خوانی بود که به زبان   نخستین آوازه ابوالعباس مروزی شود کهگفته می ( رخ داد.۰۰۰–۲۷۱) سامانیان و

زبانان   ترین اشعار در میان دریز معروفا حنظله بادغیسی فارسی آواز خواند و پس از او اشعاردری/ 

زیرا نحو و است، نو آغازین برای گویشوران فارسی امروزی تا حد زیادی قابل درک  دری است.  بوده

 .اند  تاکنون نسبتا  پایدار مانده تا حدودی واژگان آن

بود.  رودکی زبان ستین شاعر بزرگ دری نخ در افغانستان امروزی پدیدار شدند. درینخستین شعرها به 

است،  او در قرن دهم میلادی در زمان اوج قدرت سامانیان شکوفا شد. اگرچه شعر کمی از او حفظ شده

ه عنوان یک شاعر درباری، نوازنده و خواننده برجسته مشهور است. از جمله آثار گمشده او هنوز ب

  است. کلیله و دمنه شده های تبدیل به نظم حکایت

آن زمان به عنوان واسطهٔ آشنایی ترکان سده یازدهم به بعد آغاز شد و از ازدری ایی گسترش جغرافی

زبان  ای به عنوان یک طور گسترده  بهدری آسیای میانه با اسلام و فرهنگ شهرنشینی درآمد. 

برای این  شناختی نسبتا  ساده آن  ای مورد استفاده قرار گرفت که به دلیل ساختار ریخت  فرامنطقه میانجی

در اواخر قرون وسطی،  ت حداقل تا قرن نوزدهم ادامه داشتبسیار مناسب بود و این وضعی کار

عثمانی، جغتایی،  ترکی توانها مییجاد شدند که از آنا دری های ادبی اسلامی جدیدی بر اساس الگوی زبان

  دوبهاشی و اردو را نام برد. 

شد، در  رورو خود با تنگنا و دشواری روبدر نیمهٔ شرقی قلم /فارسیهای اخیر، زبان دری طی سدهالبته 

 انوننیز، سه ک آسیای میانه در ها روس زبان ازسوی های دری  ای از سرزمین  طق گستردهپی تسخیر منا

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%B4%D8%B1%D9%82%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D8%BA%D8%AF%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A7%D9%87%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%A8%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3_%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%B2%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%86%D8%B8%D9%84%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%BA%DB%8C%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%AF%DA%A9%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D9%86%DA%86%D8%A7%D8%AA%D9%86%D8%AA%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D8%B3%DB%8C%D8%A7%DB%8C_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D9%87
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وال نهادند و تحت روند رو به ز مرو و بخارا ،سمرقند و تمدن ایرانی در منطقه، یعنی بزرگ زبان دری

  گرفتند.ها قرار روس زدایی  شدید دری 

، ساکنان ازبکستان زبان اکثریت و زبان رسمی است و در تاجیکستان همچنان در با این حال، زبان دری

رواج  تاشکند و مناطق شرق   درهٔ فرَغانه هنوز در زبانند و دری رهای بخارا و سمرقند همچنان دری شه

 بسیاررا در مناطق دری زبان صدمات  تبارگرایانه ای زبان دریهای  سیاست با آنکهدر افغانستان   دارد.

 .ور استکشاین اصلی  زبان میانجی   همچنان اما دریزد، 

بوده و است. این واقعیتی است که به هیچوجه « زبان استعماری»عربی برای ما یک بیگانه وزبان 

عیل، زبانان از الگوهای افعال، تف  زبانی است قالبی و اشتقاقی، بدین معنا که عرب .شدن نمیتوان منکر آ

نامیده میشوند، واژه « باب»قالبها که با ریختن ریشهٔ واژه در این برند و بهره می… مفاعله، استفعال و

است که   هائی مانند ازمنه، مزمن و زمن ساخته شده زمان، مشتق میسازند. برای نمونه از واژهٔ دری

 .ریشهٔ آن را دشوار میکندشناسائی 

خود دگرگون کردند و شماری از  گویش را برابر های دری/ فارسی واژه زیادی از ها شمار عرب

 ها فارسی شد. چند نمونه  از این گروه واژه وارد زبان دری/ ئیوسیلهٔ ایشان و واسطه ها  به ها واژه همین

، «پیل» های دری  د که به ترتیب از واژههستن« کنز»و « قهستان»، «ابریق»، «فردوس»، «فیل»

های  سازی شمار دیگری از واژه  اند. عربی  ساخته شده« گنج»و« کوهستان»، «آبریز»، «پردیس»

است « جنحه»های آن واژهٔ  نمونه ی ازیک .کرده است تر  پیچیده به زبان دری را  ها ی  و راه یافتن آندر

است،   ساخته شده« جُناح». این واژه از مفرد کردن واژهٔ که در زبان دری/فارسی کاربرد حقوقی دارد

 و «پهلوان»واژگانی مانند   است.« گناه»پارسی  دری/ واژهٔ  شده ای(  عربیمعربی ) خود« جناح»اما 

هائی مانند برنامه )برنامج(، فیروز، تنور،  واژه. هستند دریواژگان  عربی نیز برگرفته ازدر« مهرجان»

عدس، شهی، آجر،  خندق، قناة، قلعة )کلات(، منجنیق، اسفناج، دیوان، برزخ، بلبل، حنا، یاسمین، سرو،

 دری/ گچ )به عربی جص(، خنجر )برگرفته از واژهٔ خونگر(، طربوش )بر گرفته از سرپوش( از

 پرنفوذ که در حقیقت است  فراوانی راه یافته اند. در قرآن نیز واژگان دری/پارسی  پارسی گرفته شده

اغ(، جند، سجیل )بر گرفته از : دین، سراج )برگرفته از چرن بر ادبیات قرآنی انگاشته میشودزبا ترین

به معنی بالش(، وزیر )از وَچیر پهلوی(، مسک )از مشک  ل(، نمارق )جمع واژهٔ نرمک سنگ گ

توان به: هندسه اند می  پارسی به عربی رفته دری/ هائی که از از دیگر واژه پهلوی(، عفریت )از آفرید(.

 .مهراب( و مسجد )برگرفته از مَزگت( اشاره کرد)برگرفته از اندازه / هَنداچک(، محراب )برگرفته از 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%85%D8%B1%D9%82%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B1%D9%88
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%AC%DB%8C%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B2%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%B1%D9%87_%D9%81%D8%B1%D8%BA%D8%A7%D9%86%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%A7%D8%B4%DA%A9%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86_%D9%85%DB%8C%D8%A7%D9%86%D8%AC%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%AF%D9%88%DB%8C%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%DA%98%DA%AF%D8%A7%D9%86_%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C
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در مورد تداخل زبان دری/  چیزهائیو  روشنی انداخته شروعیتمحالا که توانستم بر گوشه های از

تحت عنوان مشروعیت علیه  ستچه دسایسی میتوان اینرا که تا حدودی و  بگوییم رسی در زبان عربیپا

ز برخی ا یادامۀ نخست به تعاریف مختصر این در .بیان کردیم دنعمل کننی نساا های توده زبان

 مبحثاین  توجه ما را در  عطف بخشی از نقاط که می پردازیم « واژه »،مشخصات زبان و به ویژه

  دهد.تشکیل می

در سانسکریت نیز واچ  به معنی سخن گفتن   ئی وچ ) گفتن ( برگرفته شده است،واژه از ریشه اوستا

عربی آمده، پس واژه مدت ها پیش از آنکه « کلمه»به معنی « واجه» لهجه زرتشتیان نیزدر  است.

 عرب ها آن را با کلمه جاگزین کنند، وجود داشته است.

است و در زبان « تازی»ماخوذی از خود تمایز گذاشت. اصطلاح باید ین واژه ها و مصطلحاتهمیشه ب»

که جمعی برای خود وضع کنند، یا معانی است برای لفظی  تلفظی اس« اصطلاح»علما و دانشمندان، 

غیر از معنای اصلی و معنای موضوع آن. یعنی کلمه ایست قراردادی در میان طایفه ای از قومی که 

متفاوت است. واژه را اصطلاح  «واژه»از  «اصطلاح»نزد شان حاوی معنی خاصی است. بنابر این 

قبل از بکار بردن « اصطلاح»به نظر این قلم آوردن اصطلاح  خواندن و برعکس آن اشتباه است. اما

یک دانسته است می نویسنده خود که کندمیحالی  هنبشته ضروری است. اینکار به خوانند یک اصطلاح در

 .«اصطلاح را در عوض اسم یا فعل بکار برده است

 می نویسد: شیخ بهایی در کشکول

کس که خواهد تفسیر قرآن کند، شایسته است که از هفت غزالی در یکی از رسائل خویش گوید: برآن 

 :دیدگاه بدان بنگرد

 .از دیدگاه واژه و جوهر لفظ -اول 

 .از دیدگاه استعارات و کنایات -دوم 

 .از دیدگاه نحو -سوم 

از دیدگاه انتظام واژه های مفرد و عبارات و حالات آنها آن گونه که در علم معانی مورد بحث  -چهارم 

 .است

 .از جهت عادات عرب در ضرب المثل ها و محامداتشان -پنجم 

 .ششم: از جهت رموز حکیمان متأله
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 .هایشانقصد و م  هفتم: از جهت کلام صوفیه

 

هجری قمری در توس که بخشی  ۹۹۹ - ۱۹۹غزالی یا ابی حامد بن محمد الغزالی الشافعی بین   باید گفت

 .تازگی ندارد« واژه»بنابر این  از خراسان بود زندگی می کرد.

 جهاندار دهقان یزدان پرست

 چوبر واژه برسم بگیرد بدست

 نشاید چشیدن یکی قطره آب

 گر از تشنگی آب بیند بخواب

 فردوسی

یژه» بودبرآن انگشت گذاشته  دوست ارجمند  آن چیز دیگری که  است.« و 

همانطوری که تذکر رفته است در زبان عربی اختصاصی، خاص، خاصه، مختص، مخصوص،  ویژه

ان دری میتواند خالص، مشخص، خصوصی، بخصوص، اخص، استثنایی... معنی دارد. اما در زب

دری به، یگانه، برگزیده، سره تک و سچه نیز گفته میشود و  و در خود زبان شود جاگزین همۀ آنها

 دارد.  مورد نظر نمودهائی چون ویژه، ویژگی و بویژه را اختیار کند که بستگی با جمله

دیرین دارد که در اینجا تنها به ذکر یکی دو تا از نمونه های آن اکتفاء  این واژه در ادب دری گذشتۀ

   میکنیم: 

 گردان خویش  ویژهبرون رفت با 

 که با او یکی بودشان رای و کیش

 سوی کشور هندوان کرد رای

 سوی کابل و دنبر و مرغ و مای

 فردوسی 

 نشگفت هنر زان گهر ویژه که او راست

 چونین هنر و فضل ز چونین گهر آید

 گر سایه دستش بحجر برفتد از دور
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 چون جانوران جنبش اندر حجر آید

 فرخی سیستانی

 در آن و سیستان که کتابی است از سده های پنجم تا هشتم به نگارش نویسندگان نامعلومیدر تاریخ 

های دیگر دیده نشده، از جمله ماجرای  ای آمده که در نوشته  ها و اطلاعات ارزشمند تاریخی داستان

 :که چنین است سرودن نخستین شعر و شاعران پارسی گوی دربار یعقوب لیث صفاری

 :)بعقوب( را شعر گفتندی به تازیپس شعرا 

 بمُلک یعقوب ذوالافَضال و العدُد

 قد اکرم اللّه اهل المصر و البلد

... چون این شعر برخواندند، او عالم نبود، درنیافت. محمد بن وصیف حاضر بود و دبیر رسایل او بود و 

ادب نیکو دانست و بدان روزگار نامۀ پارسی نبود، پس یعقوب گفت: چیزی که من درنیابم  چرا باید 

پارسیان بودند سخن محمد وصیف پس شعر پارسی گفتن گرفت و پیش ازو کسی نگفته بود که تا گفت؟ 

ایشان به رود بازگفتندی، بر طریق خسروانی، و چون عجم برکنده شدند و عرب آمدند، شعر میان ایشان 

به تازی بود و همگنان را علم و معرفت شعر تازی بود و اندر عجم کسی برنیامد که او را بزرگی  آن 

 الشاری و او عالم بود و تازی دانست. بود پیش از یعقوب که اندرو شعر گفتندی، مگر حمزة بن عبداللّه 

شعرای او تازی گفتند و سپاه او بیشتر همه از عرب بودند و تازیان بودند، چون یعقوب زنبیل و عمار 

خارجی را بکشت و هری بگرفت و سیستان و کرمان و فارس او را دادند، محمد بن وصیف این شعر 

 :بگفت

 ای امیری که امیران جهان، خاصه و عام

 بنده و چاکر و مولای و سگبند و غلام

 :به میان آمد در آن بالا از شاهنامه و فردوسی نیز سخن

شاهنامه اثر حکیم ابولقاسم فردوسی توسی حماسه ایست منظوم که بر حسب دست نوشته های موجود در 

هان بیت و یکی از برجسته ترین سروده های حماسی ج ۲۴۹۹۹بیت تا نزدیکتر به  ۹۹۹۹۹برگیرندۀ 

 است که سرایش آن دست کم سی سال کار پیوسته این سخن سرای نامدار است. 
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هنگامی که زبان دانش ایران زمین عربی بود، فردوسی با سرودن شاهنامه با ویژگی های هدفمندی که 

پارسی را زنده و پایدار کرد. فرودسی هنگامی شاهنامه را سرود که زبان دری/پارسی  داشت زبان دری/

افزون آن جلوگیری کرد. فردوسی در سرودن  آشفتگی بود و او از ماندگار شدن این آشفتگی ودچار 

 .گرفتارسی سره نیز گویند بهره شاهنامه از زبان دری که او را پ

شهر  و آنرا در حد زبان یک کنند که میخواهند از اصالت زبان دری بکاهند، اهمیت آنرا زایل پس آنانی

اگر . ناروای بزرگی را در حق مردم و فرهنگ شان مرتکب میشوند و معرفی کنند هندمحله نزول د یا

محمود غزنوی فردوسی را مامور نوشتن  خواست شعر تازی برای او بخوانند ویعقوب لیث صفار نمی

و فرهنگ  آنرا از وجود جامعه استعمار و اثراتبه دلیل آن بود که هریک میخواست همه  شاهنامه ساخت

پاک کند. اما دریغا که هنوزهم  آرزوی یعقوب لیث صفاری و ماموریت فردوسی به سرانجام  و زبان او

 نرسیده است.  

 

 پایان
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